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 ترجمه دكتر رضا داوري اردكاني

 

 ترجمه دكتر رضا داوري  به)فلسفه در قرن بيستم( مندرج در كتاب  از ضمائماين مطلب: چكيده

شود كه ما يدر اين مقاله، گادامر ضمن اشاره به نارسايي علوم در تبيين حقايق، متذكر م. اردكاني است

كليات علوم و . انگاري استگشتگي هستيم كه نامش تاريخر و قيد اسارت نوعي بيگانهادر حص

به همين .  صورت مثالي اصل تحقيق و رسيدگي كه به علم حاكم است، بسيار محدود استهمچنين

اني هر در هرمنوتيك، اصل اين است كه در هر زب. تر از كليت علوم استبسي كليجهت، هرمنوتيك 

كند، بلكه توان گفت و بيان كرد و به اين جهت، زبان به هيچوجه تجربة ما را محدود نميچيزي را مي

تماس گرفتن با عالم از طريق زبان، عين وضع . شويماي است كه با آن به اشياء نزديك ميصرفاً واسطه

صور و همة امكانات زبان را براي شرح اين موقعيت، طبعاً بايد تمام . و موقع بشر به طور كلي است

 .مورد رسيدگي قرار داد

 .عنوان اساسي براي تلقي و رهيافت ما از وضعيت كنوني بشر است) زندآگاهي( اصطلاح هرمنوتيك 
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صرف مسأله روش علوم انساني نيست و از بحثهاي كنوني ) زندآگاهي(به نظر من، مسأله هرمنوتيك 

اي است مربوط به بشر و يز ناشي نشده است، بلكه مسألههاي علمي تفكر و تفلسف ندر باب شيوه

 . د به نحوي كه شايد تكليف آينده بشر در آن معين شو،امكانات و آينده او

شناسي علوم فرضهاي روشپيشدر باب  بحث قديم و معروف ،چيزي كه مرا به اين راه كشانده است

اند، به هيچ وجه كافي و لوم طبيعت قائل شدهاختلافي كه معمولاً ميان علوم انساني و ع. انساني است

قانع كننده نيست و دانشمندان ما اكنون راضي نيستند كه گفته شود آنان در حل مسائل، در حد اصل 

دارند كه در آنان با تأكيد و از روي اطمينان اظهار مي. مانند، و از اين بابت حق هم دارندعليت باقي مي

شناسي نيز اهميتي عظيم دارد و مسائل انهاي نظريه جديد، مسأله زبان و زبانها و ميدترين زمينهبنيادي

دانهاي آورم كه در فرهنگستان علوم هايدلبرگ با فيزيكمن بحثي را به ياد مي. گرددحول آن مي

من درصدد بيان و وصف اختلافي بودم كه ميان گوناگوني زبانها و دامنه و وسعت زبان . خودمان داشتم

ات از يك سو، و زبان رياضي كه براي علوم طبيعت اساسي و بنيادي است از سوي ديگر، وجود و ادبي

از حدود علم و اطلاع ما بيرون  »اينكه رياضيات چيست«همكاران من با من موافق بودند و گفتند. دارد

 كه شما كنيم، ما نيز درست در همان طريقي هستيماي كه از رياضيات مياست، اما در مورد استفاده

كنيد و با دقت و وسواس ميشما در اين راه پديدارها را تفسير . كنيدبراي رسيدن به حقيقت وصف مي

دان نيز به فيزيك. گذاريدآوريد و چيزهايي را كه كافي و رسا نيست كنار ميها را به زبان مياوصاف آن

وي شاكله و دان نحع، زبان براي فيزيكدر واق. زبان نياز دارد و زبان ابزار و شايد طريق و راه او باشد

دانهاي ما اي از فيزيكاين را هم بگويم كه عده. بخشدصورتبندي است كه از پيش به كار او تعين مي

كردند و اين اي است تأكيد ميبر اهميت زبان مادري كه در حكم اساس و مبناي هر قرارداد و مواضعه
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از سوي ديگر، در علوم . زي صناعي و اعتباري دخالت دارد است كه در علوم، صورتهاي رمنيز تأييدي

انساني بتدريج اين تمايل تقويت شده است كه بگويند و اثبات كنند كه تحليل متون و تفهم و درايت 

تاريخي و ورود در فرادهشي كه دائماً در تغيير است غايت و غرض نهايي كار نيست، بلكه تصور علم 

شود و نتايج كشف او دائم و تحقيق در طبيعت و ماهيت بشر نيز ميشامل مطالب و امور ثابت و 

 . گيردشناختي و نظاير اينها را هم دربرميشناختي و مردمروشهاي جامعه

شود، طبعاً بسيار موجه و قابل درك است قراري كه در مورد عالم تاريخي احساس مياين ناآرامي و بي

گيريهاي گوناگوني كه در كار ين است كه براي تمام جهتو من معتقدم كه وظيفه هميشگي فلسفه ا

اكنون ديگر تقابل قديم ميان علم طبيعت . كند، زمينه مشتركي بيابدآيد و شدت پيدا ميتحقيق پديد مي

من از . و علوم انساني محو و ناپديد شده و بحث در باب اختلاف روشها به گذشته تعلق يافته است

خواستند كه بود و شاگردانم مدام از من مي) زندآگاهي(روع كردم، كارم تفسير ابتدا كه كار تحقيق را ش

چرا روش تفسير متون كاري صرفاً فلسفي . يم فلسفي برايشان چيزهايي بگويملدر باب اين روش تع

آيد، آن را پرداختن به گذشته مواردي از آن نيز پيش مي د ونيگوو چرا نبايد چنانكه غالباً مياست 

ي دانست؟ براي پاسخ گفتن به اين پرسش از تفكر در باب بعضي شرايط و مقدمات تجربه تاريخ

من با رجوع به فرادهش و سابقه هرمنوتيك دريافتم كه مدار اين . امهنري و تجربه تاريخي آغاز كرده

 . فرادهش، تجديد و تكرار بديع و مثمر فعل اصيل ابداع است

غ و واند، مفهوم مساهمه در نباخلاف آنان در باب فهم بشر گفتهدر سرتاسر مطالبي كه رمانتيكها و 

- قانع و راضي كند و همنبود كه مرا كاملاًمشاركت در فهم نوابغ يك امر بنيادي است، اما اين چيزي 

اول اينكه اين تصورِ مشاركت در درك و فهم نوابع يك پرمدعايي . گويم كه چرا قانع نشدماكنون مي
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پروا نيستم كه در حق خود، ظنّ مشاركت در نبوع افلاطون و ارسطو و هگل ببرم و بيمن آنقدر . است

المثل عمق  ها و موارد ديگري از مشكات نيز وجود دارد؛ فينمونه. از اين طريق تفكر آنان را دريابم

صنف و توان درك كرد؟ در اين موارد، مها را چگونه ميمĤثر و فرادهش ديني و اعماق اساطير و افسانه

اي نيست كه بتوان در نبوغ او سهيم و شريك شد و اگر كساني را به نام مؤلف بشناسيم، مؤلف نابغه

توانيم بگوييم كه اي ميشناسيم، بدون هيچ شك و شبههپل را مي ها و سن چنانكه صاحبان انجيل

ه مضمون حقيقي انجيل با وجهه نظر شخصي و خاص صاحبان آن يكي نيست و همين جاست ك

با تحقيقاتي كه در علم كلام جديد صورت گرفته، وجهه نظر شخص . شودمسأله بسيار دشوار مي

يحيي قديس و پل قديس نسبت به واقعه جلوه و تجلي خدا در مسيح تا حدي مشخص و تفكيك 

اي كه با مĤثر و سنن ديني پيشنهاد شده است با مطالعه و تحقيقي كه براي اما شأن و وظيفه. شده است

رسد و به  ه انجام نميگيرد بگردآورندگان مĤثر ديني صورت مي تفكيك نظر شخصي نويسندگان و

توانيم فرادهش آيد كه چرا و از كجا تمامي اين مĤثر و آثار را مي پرسش به ميان مينيهمين جهت ا

ش ديني بدانيم؛ فرادهشي كه به هيچ وجه اختصاص به اشخاص و شخصيتها ندارد، بلكه يك فراده

ديني است كه در جمع روحاني قديسان قوام يافته و به همين جهت مرجع هر حكم و فتوايي در 

توان از نظريه اين مثال ديگري بود در تأييد اينكه چرا و از چه حيث نمي. شودمسيحيت دانسته مي

 از قبتاما من عا. بازآفريني حقيقي كه بر مبناي دعوي مشاركت در نبوغ مؤلف قرار دارد راضي بود

در باب تاريخ تنها يك نظريه وجود دارد كه از بعضي . خود پرسيدم كه در مورد تاريخ چه بايد بگوييم

اي كه تنها نظريه. توان يافتالبته بعضي نكات مبهم و مشكوك نيز در آن مي. كننده استجهات قانع

سازد، به نظر وجه و مبين ميدهد و تفسير معناي حقيقي آن را مامكان درك معنايي از تاريخ به ما مي
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من، فلسفه هگل است، زيرا هگل در نظريه تاريخي خود گفته است كه اوقات و مواقعي هست كه در 

آن طرحها و افقها و كوششهاي يك مرد بزرگ مصمم و معتقد با جهت سير كلي عصر مطابقت دارد و 

خواند  مي» مظهر جان جهان«ر را هگل اين ام. گيريهاي كلي يك عصر استبه عبارت ديگر، عين جهت

گيري و تمايل حقيقي و مرادش اين است كه طرح شخصي يك فرد آدمي، در مواردي حاكي از جهت

عصر را با تفسير يك گيري و توان تمايل و جهتبايد اذعان كرد كه در اين صورت مي. عصر است

 مشعر بر اينكه تمام نبوغ -هگلاما اگر حتي در داعية . افكار و آراء آن شخص تفسير و بيان كرد

 چون و چرا روا نداريم، اين نكته بسيار روشن -قهرمانان تاريخ را در تفكر خود خلاصه كرده است

جهتي طرحها هيچ وجه گواه همسويي و هماست كه اين قبيل توافقها استثنايي است و تجربه تاريخ به 

هاي امكان  در تجربه تاريخ نشانهبرعكس،. و هدفهاي شخصي با جهت سير حقيقي حوادث نيست

اما لفظ حوالت مقتضي وجود كسي است كه چيزي را حواله . ناميمما اين امكان را حوالت مي. پيداست

انداز دهد، به اين جهت بايد تصريح كرد كه مسأله معني تاريخ و جهت سير حوادث با چشممي

 . ة تاريخ يكي نيستبازيگران صحنه و حتي با وجهه نظر كارگردانان تماشاخان

هاي هگل را با قدري تعديل و با حفظ همين مقام نيز نظريه كالينگوود، مورخ برجسته و فيلسوف عالي

ست كه جنگ ااو براي توجيه نظر خود مثالي را ذكر كرده و گفته . نكات قابل اشكال بازگرفته است

كل جريان  ار قاطع داشت، بدان جهت درترافالگار كه وقوع آن براي امپراتور انگليس اثر و اهميتي بسي

اكنون چون طرح نلسون اجرا شده . آن قابل درك است كه درياسالار نلسون پيروز و غالب شده است

. درياسالار وصف كنيم) هايو نقشه(ن مقاصد اتوانيم جهت سير حوادث را با توصيف و بياست مي

     . اگر نلسون شكست خورده بود اين امر امكان نداشت
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به طور كلي تاريخ . رسد كه در اين نظريه يك مورد استثنايي به جاي قاعده قرار گرفته استبه نظر مي

تاريخ مقتضي آن است كه تمام منابع را . دهدش قرار ميي قرار دارد و ما را در برابر پرسدر ابر تيرگ

ي باشيم كه بتوانيم آنكه در موقعيت مطلوب و دلخواه براي كشف جهت سير حوادث تفسير كنيم، بي

من وقتي اثر ديلتاي را كه در آلمان به بسط و تفصيل . كسي را باعث و پديدآورنده اين جريان بدانيم

شوم كه او نيز امكاناتي براي تبيين اين مطلب كنم، متوجه مياين مسائل مدد بسيار رساند تحليل مي

زندگي و مخصوصاً شرح زندگي به زبان و اين نكته بسيار پر معني است كه ديلتاي شرح . نداشته است

دانست، به قلم خود اشخاص را براي تبيين امكان تفسير تاريخ و فهم روش منطق حوادث مناسبتر مي

بخشد، بدون پيوند و اي صورت ميزيرا به نظر او در اين قبيل آثار، پيوند حوادثي كه به كل نتيجه

اما اين استثناست كه كسي هم مفسر . شده باشد نيستنسبتي كه در ياد و تذكر شخص به جان آزموده 

در هر حال، معمولاً و قاعدتاً وظيفه . ده استوباشد و هم گواه حوادثي كه خود مصدر و منشأ آنها ب

دهد آن مجال و شخصي كه حوادث زمان خود را شرح مي. مورخ درست در مقابل اين وضع قرار دارد

گذارند و وقايع را آميزند و بر هم اثر مياوضاعي را كه در هم ميوسعت ديد را ندارد كه بتواند تمام 

به اين جهت مفسر از رجوع به يك شاهد عيني و گواه دست اول و . بخشند وصف كندصورت مي

بينيد كه كار بسيار سخت و دشوار است، زيرا ما به پديدآورندة تاريخ مي. بنددواسطه طرفي برنميبي

 . اللغه بود بيهوده استنديشه و سودا كه در سر ارباب فقهدسترسي نداريم و اين ا

ام، زيرا كاملاً واضح است در مرحلة سوم، من مفاهيم اساسي علم استحسان را مورد رسيدگي قرار داده

توان با انديشه مشاركت در قوه ابداع و نبوغ هنرمند و از طريق بازآفريني اثر اصلي  كه اثر هنري را نمي

كانت در اين قول از آن جهت حق . آيد ثر هنري، چنانكه كانت گفته است، با نبوغ پديد ميا. تفسير كرد
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در . توان كيفيت و نحوه پديد آوردن آن اثر را درك كرددارد كه اثر نبوغ قابل تقليد نيست و نمي

دهد لاتيني  مي(ingenium)دانيم، ريشه و اصل لفظي كه معني نبوغ زبانهاي اروپايي، چنانكه مي

توان گفت كه نبوغ فعل شهود و ابداع است، يعني در اينجا سخن است و با توجه به معني اين لفظ مي

ق نابغه را تكرار و تجديد كرد و تحت توان قريحه و ذو به هيچ وجه نمياز روش در ميان نيست و

 پديد واند اثر هنري را مجدداًت هم نميدر نتيجه مفسر. ضابطه و قاعده درآورد و تابع روش قرار داد

 . آورد و اثر اصلي و فعل ابداع را تفسير كند

ن افسانه وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد كه بايد افق حقيقي يادر ادبيات هرمنوتيك همواره 

كانات زبان و وسايل و وسايط بيان او را فراهم ساخت و در اين شاعر را تجديد كرد و بازيافت و ام

به نظر من اين مطلب وهمي و . توان شعر را تفسير كرد است كه با تجديد فعل ابداع ميصورت

-اگر گفتن و پديد آوردن يك قطعه شعر خوب اين اندازه آسان بود، همة ما شاعر مي. اي استافسانه

شعر توان شعر را توضيح داد و همه مقاصد و معاني آن را باز گفت، اين اني ميسشديم و اگر به اين آ

در اينجا ميان فعل ابداع نابغه و آزمايشي كه ما در هنگام خواندن . بايد بسيار سطحي و تصنعّي باشد

يد و آاي وجود دارد كه پيمودن آن از عهده ما برنميشعر و تماشاي اثر نبوغ و آثار هنري داريم فاصله

كنند و تبيين آن را  ميدرست به همين جهت است كه معمولاً در باب چگونگي آزمايش تفسيري سؤال

توان آموزد كه اثر هنري دامنه و وسعتي دارد كه تمام آن را نميآزمايش تفسيري به ما مي. خواهندمي

بريم و ميشود پي عميقي كه در اثر هنري ظاهر ميبا اين همه، بيهوده نيست كه ما به معناي . درك كرد

 . شويمتسليم مي
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ام از سه مبدئي كه ذكر كردم آغاز شده است و از ن آن را بسط دادهنظريه هرمنوتيك به صورتي كه م

-همان آغاز بود كه فهميدم ما در حصار و قيد اسارت نوعي بيگانه گشتگي هستيم كه نامش تاريخ

 . انگاري است

ول حاصل پژوهش ابه طور طبيعي كم و بيش روشن است كه ممكن نيست فهم يك شعر در وهله 

ا بخواهيم تجربة خود را نه اينكه م. كنداي است كه ما را مسخّر ميعر تجربهفهم ش. تاريخي باشد

پيداست كه . كنيم كه ما را تسخير كرده است را تفسير ميي تفسير كنيم، بلكه ما آزمايشتسچنانكه ه

اين بود . گيرد، به هيچ وجه قوه ابداع شخص صاحب اثر نيستدر اين وضع آنچه مورد نظر قرار مي

چون من فيلسوفم و . شود و ملاك و ميزان آن چيسته انجام ميخود پرسيدم اين تفسير چگونكه از 

وهله اول اين پرسش را از خود پرسيدم كه وقتي يك  بيشتر با متون قديمي فلسفه سروكار دارم، در

ن اي مياديدم كه همواره واسطهگذرد و ميكنند، در وجودشان چه ميمتن فلسفه را بدقت تفسير مي

ما . كنم كه اين مطلبِ مسلمي استديد زباني ما نسبت به عالم و زبان متن وجود دارد و گمان مي

-هاي خود ميموجود در متون فلسفه را در نوشتهبينيم كه فيلسوفان، بر سبيل عادت، الفاظ گهگاه مي

اند، آن را در ر كردهآورند و براي اينكه به خواننده بگويند كه عين لفظ و اصطلاح مؤلف را نقل و تكرا

شود اما به نظر من، اينان در اين موارد از فهم متن و پرسشي كه در آن مطرح مي. دهندگيومه قرار مي

تفسير و تفهم . اگر بايد مطلبي را فهميد، ناچار بايد آن را تفسير كرد. كنندزنند و اعراض ميسرباز مي

به اين جهت، ترجمه نمونه و مثال تفسير است، . بگويمبه اين معني است كه من مطلبي را به زبان خود 

 نه فقط ناگزير بايد الفاظ معادل را پيدا كرد، بلكه بايد معناي حقيقي متن را در يك افق ،زيرا در ترجمه

يك ترجمه درست و جدي، همواره متضمن فهمي است . زباني كاملاً جديد و متفاوت بازسازي كرد
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 ترجمه - و البته اين نظر چندان مورد بحث قرار نگرفته است-به نظر من. توان آن را تبيين كردكه مي

شنويم، غير ممكن خوانيم و ميتر از فهم مطالبي كه به زبان مادري ميتر و دقيقبدون فهمي درست

كنيم و ترجمه برايمان ممكن ما از فهم و تفهم ابتدا مي. معكوس است به اين جهت، نظم امور .است

توانيم پيش از فهم چيزي كه در متن مورد بحث قرار گرفته است ترجمه را آغاز يرا ما نميشود، زمي

اين مطلب كم و بيش روشن است، اما براي اينكه حقيقت آن معلوم شود، بايد از قهر و استبداد . كنيم

رك آيا فلسفه د: بنابراين تفكر فلسفي من با اين پرسشها شروع شد. شناسي علمي پرهيز شودروش

توان آزمود موقعيت بنيادي بشر در هر آزمايشي است؟ عالم را چگونه مي نكه وضع ويخاصي است يا ا

آيد؟ آيا پيوسته و همواره از طريق زبان و با زبان نيست كه ما به وقايع و يا چگونه به آزمايش ما در مي

اهدات و ملاحظات صورت بريم و مگر زبان به تمام امكانات و شرايط تفسير نتايج مشامور راه مي

 نبخشيده است؟ 

د، شايد كسي بتواند راگر راست است كه زبان در پرداختن ما به اشياء تا اين اندازه اثر تعيين كننده دا

. كندبگويد كه در اين صورت، ارزش شناسايي ما نسبت به عالم وضعي مشكوك و قابل ترديد پيدا مي

اينكه با نظر و توجه به كثرت و . ان دست كم گرفته شده استاما به نظر من، در اين مورد امكانات زب

شود، به نظر من توهمي بيش نيست،  دستخوش نسبيت مييكنند كه علم و شناسايتنوع زبانها گمان مي

توانيم زبان خارجي ياد بگيريم و از  به زبان ديگر ترجمه كنيم، ميينتوانيم مطالب را از زبارا ما ميزي

آيد كه با تعمق در يك زبان به نظر نميبه هيچ وجه . هاي زبان سود جوييمم و از شاكلهآن استفاده كني

شويم  از نظر مخفي بماند، برعكس، در اين صورت متوجه و متذكر ميوجديد چيزي از دست برود 

 . كه عالم وسعت و فسحت بيشتر پيدا كرده و همه چيز تر و تازه و در نتيجه گيرا و آموزنده است
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ر هرمنوتيك، اصل د. اي كه با آن بتوان اين نتيجه را شرح و وصف كرد نظريه هرمنوتيك استيهنظر

توان گفت و بيان كرد و به اين جهت زبان به هيچ وجه اين است كه در هر زباني هر چيزي را مي

ايد اين ش. شويم نزديك مياي است كه با آن به اشياء كند، بلكه صرفاً واسطهتجربه ما را محدود نمي

توان وجهه نظر را تغيير داد و از وجهه نزديكي و توجه به اشياء محدوديتهايي وجود داشته باشد، اما مي

تر از آن است به اين جهت وضع هرمنوتيك بنيادي. نظر ديگر و به زباني ديگر به امور و اشياء پرداخت

 طريق زبان اختصاص به علوم كه در بحث علوم انساني محدود شود، زيرا تماس گرفتن با عالم از

 بايد تمام براي شرح اين موقعيت، طبعاً. انساني ندارد، بلكه عين وضع و موقع بشر به طور كلي است

كنم كه در اين مورد، نزديكي بسيار صور و همه امكانات زبان را مورد رسيدگي قرار داد و من خيال مي

سنت فلسفه اروپايي وجود دارد كه هنوز آثار و ان و تپرثمري ميان تحليل زبانِ هر روزي در انگلس

 . نتايج آن ظاهر نشده است

خواهم مطرح كنم و آن مسأله ن آخرين مطلبي است كه اكنون مييااما از اين هم دورتر بايد رفت و 

در فلسفه جديد در اين باب دو وجهه نظر وجود دارد و . كليت و عموميت وجهه نظر هرمنوتيك است

و ود دارد و آن صورت مثالي رسيدگي ر بر آن است كه يك صورت مثالي شناسايي وجاين هر دو مشع

-ن نحوي تحقيق و رسيدگي گزافهوواضح است كه ما هر فكري داشته باشيم، اين فكر بد. تحقيق است

تواند صرف رسيدگي و تحقيق كلي اما اين رسيدگي به هر صورت كه باشد، ظاهراً نمي. اي بيش نيست

ن، تمام حيات بشر مؤسس بر مبه نظر . كه در قلمرو پژوهش علمي جاري است باشدو نامشخصي 

من معتقدم كه واقعيت تجربه، به هيچ وجه . گيردهايي است كه مورد رسيدگي و تحقيق قرار ميتجربه

به اين جهت در كتاب خود در اهميت مقام فرانسيس . محدود در تجربه نامشخص و كلي علوم نيست
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هايي را كه  ام، زيرا فرانسيس بيكن اولين كسي است كه جسارت ورزيده و پيشداوري كردهبيكن تأكيد

اي نيست كه خود به خود و در كاربرد روشمند عقل دخالت و تأثير دارد آشكار كرده است و اين مسأله

ي خود هستيم كه صرف اه ما به قدري گرفتار اشتغالات و پيشداوري. به صرافت طبع مطرح شود

. ها به هيچ وجه كافي نيست تا ما را در تجربه بشري خود از خطا مصون بدارد سايي قواعد و روششنا

نام و نشان اين امر شايد در جريان پيشرفت بزرگ علمي كه در آن، اشخاص كار يكديگر را به نحو بي

 . يير داده استدانيم تغ جريان عظيم و مثمري كه عالم را چنانكه اكنون مي؛كنند ممكن باشدتصحيح مي

 يهاي هم وجود دارد و شايد بهتر باشد كه بگوييم در اينجا محدوديت انداز ديگرياما افق و چشم

ا همواره در علم با تمام ترقياتي كه كرده است، با هيأتي از متخصصان سروكار داريم و هيچ م. هست

ت و تلقي علمي در آن امكان  رهيافكي، اي نيست كه به نظر كارشناسان و مراجع علميمشكل و مسأله

 هستيم، در زندگي خود هر لحظه صولي ما كه در زمره مردم عادي و غير متخص. نداشته باشد

روزي در . اي براي تأييد يا رد آن وجود داشته باشدآنكه محكمهناگزيريم تصميماتي اتخاذ كنيم بي

-يك اخلاق تجربي سخن ميمجلس سخنراني يك فيلسوف انگليسي حاضر بودم كه در باب امكان 

واقع، تمدن جديد هنوز  در. تواند چنين امكاني را رد كندكس نمياو نتيجه گرفت كه هيچ. گفت

 ناما به نظر آ. نتوانسته است قواعدي وضع و پيشنهاد كند كه بتوان بر طبق آن همسري اختيار كرد

 سازماني از متخصصان رجوع پيشرفته و ي به يك اخلاقرفيلسوف، روزي كه بتوان براي چنين امو

مثال كافي است تا حماقت  كنم اينگمان مي. شودكرد، تمام مسائل و گرفتاريهاي زناشويي مرتفع مي

در واقع، مثال گوياي آن است كه موقعيت و وضع بشر، با نظر به . اين قبيل مدعيات را نشان دهد
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 مقام تمام نتايج اين پژوهشها همواره كند كه شأن وتصور عمومي علم و پژوهشهاي علمي، اقتضا مي

 . به نحوي شخصي تعيين شود

كنيم، وضع بدين منوال دريافت من اين است كه در تمام مواردي كه در زندگي احساس مسئوليت مي

توان به يك معني مي. كنداست و تجارب ما در هنر، تاريخ، فلسفه و دين نيز اين معني را تأييد مي

گي كه بر علم حاكم است بسيار چنين صورت مثالي اصل تحقيق و رسيدو همگفت كه كليتِ علوم 

يعني علاقه به جامعيت بخشيدن به علم و به (ه همين جهت هرمنوتيك بمحدود است و به نظر من، 

در اين . تر از كليت علوم استبسي كلي) موقعيت شخصي و خاصتطبيق و اطلاق هر دانشي بر 

 المثل من بر اين باورم كه مقبولات و مسلماتي كه درفي. ود داردهايي وج قيها و تلا  تداخلزمينه، قهراً

 اصلي و آغازيني بستگي دارند كه در آن وكننده و قطعي دارند همواره به قلمر علوم اجتماعي اثر تعيين

زمايش  از راه آاتوان با مطالعه يمردم نحوي تفاهم دارند و هر يك از ما بايد تمام معلوماتي را كه مي

براي من چندان با توجه به اين معني، . مشخص به دست آورد در آن درج كنيم و با آن هماهنگ سازيم

آور نيست كه در زمان رشد و پيشرفت روزافزون علوم و تأثير علم در زندگي اجتماعي، تفكر تعجب

ي زندگي بشر نيز در باب حدود اين قبيل امكاناتِ علوم و بالنتيجه علاقه به تجارب اساسي و بنياد

 كه طبعاً مانند تمام -)زندآگاهي(من معتقدم كه اصطلاح هرمنوتيك . رشد كند و افزايش يابد

 عنواني اساسي براي تلقي و رهيافت ما از وضعيت كنوني نوع -اصطلاحات ِ رايج مد روز شده است

    . سيار مهمي استام، مطلب ببشر باشد و اين مطلب به نحوي كه من سعي در شرح و بيان آن كرده
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